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افتتاح جشنواره تئاتر 
کودک با یاد کودکان غزه

جشنواره  بیست‌و‌هشتمین  افتتاح  مراسم 
بین‌المللی تئاتر کــودک و نوجوان با حضور 
ــای اردکـــانـــی و  ــواده‌‎هـ ــانـ ــادی از خـ ــ جــمــع زیـ
هنرمندان نام آشنای تئاتر کودک و نوجوان 

کشور در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار شد.
در این مراسم که با اجتماع مردم در میدان 
ی نمایشی با محوریت  آزادی اردکان و برگزار
کودکان مظلوم غزه و کودکان شهید حادثه 
وریستی کرمان آغاز شد، هنرمندان مطرح  تر
کــشــور در حـــوزه نمایش کـــودک و نــوجــوان 
سعادت،  مریم  هاشمی،  سید‌جواد  مانند 
ــن مــقــصــودلــو، مجید  ــوس رضـــا فــیــاضــی، س
ــای حکایتی و دیگر  قــنــاد )عــمــو قــنــاد( و آقـ
شــخــصــیــت‌هــای دوســت‌داشــتــنــی کــودکــان 

حضور داشتند.

قاب

 جایزه جهانی 
 امام خمینی‌)ره( 
رونمایی شد 

طی مراسمی با حضور وزیر ارشــاد، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و 
جمعی از رهبران ادیان، از جایزه جهانی امام خمینی‌)ره( رونمایی 
شد. محمدمهدی اسماعیلی به‌عنوان نایب‌رئیس جایزه جهانی 
امام خمینی)ره( گفت: ما نباید در برگزاری این جایزه عجله کنیم، 
بلکه باید یک سال رویدادهای مختلف داخلی و بین‌المللی را تعریف 
کنیم و بعد جایزه جهانی اجرا شود. ما بایستی عظمت امام راحل و 
بی‌نظیرمان را با همین قلم‌های قاصر تا حدی به‌ دنیا معرفی کنیم. 

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این 
مراسم گفت: امام از یک منظومه فکری برخوردار بود. ایشان را نباید 
جزءگرایانه شناخت، بلکه باید منظومه‌وار شناخت. این منظومه 
فکری امام روش داشت که از آن با عنوان روش حکمی اجتهادی یاد 
می‌کنیم. این روش کاملا با روش التغاطی و تهجری تفاوت دارد.  جایزه 
جهانی امام خمینی‌)ره( به‌عنوان عالی‌ترین نشان جمهوری اسلامی 
ایران در راستای اعتلا و پاسداشت نام و راه حضرت امام خمینی)ره( 

در عرصه ملی و بین‌المللی، به شکل دوسالانه و در دو بخش عملی 
و نظری به موثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال با آثار شاخص 
و ناب علمی و نیز اقدامات و فعالیت‌های تاثیرگذار و گسترده فکری 
و سیاسی ـــ اجتماعی که در راستای اندیشه‌های حضرت امــام)ره( 
باشند، اعطا می‌شود. ریاست این جایزه بر عهده ریاست‌جمهوری و 
نایب‌رئیسی آن بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه آن بر 

عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است./ تسنیم

اجرای »هوش پشه‌ای« 
با صدای هوتن شکیبا

نمایش »هــوش پــشــه‌ای« بــه نویسندگی و 
کرمی از فردا ساعت ۱۹ به  کارگردانی سامان 
تالار هنر می‌آید. نمایش »هوش پشه‌ای« با 
نویسندگی و کارگردانی سامان کرمی و مشاور 
کارگردان و مجری طرح مینا گلپایگانی و نیز 
حضور افتخاری سه هنرمند شناخته‌شده 
تئاتر؛ هوتن شکیبا، ژاله صامتی و سعید چنگیزیان روی صحنه می‌رود.  هوتن شکیبا 
در این نمایش صدای هوش مصنوعی را بر عهده دارد. ژاله صامتی و سعید چنگیزیان 
نیز در تماس تصویری حضور دارند. در خلاصه داستان نمایش »هوش پشه‌ای« به 
کارگردانی سامان کرمی آمده است: »این نمایش ماجرای پسری را نشان می‌دهد که 
در خانه تنهاست و وابستگی شدیدی به اینترنت و فضای مجازی دارد و از ارتباطات 
اجتماعی و عواطف انسانی دوری می‌کند. او سعی می‌کند مشکلات واقعی و حتی ساده 
در زندگی را با استفاده از اطلاعات موتور جست‌وجوگر و هوش مصنوعی حل کند اما... 
.« بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا، الهه اصغری، علی بیگی، فائزه صدر، 
نفیسه فتحی و بازیگران نوجوان نیز یاسین وطن‌خواه و برسام نوری‌اسکویی هستند. 

تابلوی ورودی تمام شهرها 
باید فارسی شود

یاسر احمدوند، دبیر شورای پاسداشت زبان فارسی 
کارگروه دائمی شورای هماهنگی  در هفتمین جلسه 
پاسداشت زبان فارسی گفت: در برخی استان‌ها تعداد 
کثرت قابل تامل  ورودی‌هـــا بــا خــط بیگانه از لحاظ 
گفت: پیرو  اســت و باید به‌سرعت فارسی شوند. وی 
گرفته توسط دبیرخانه شورای  پیگیری‌های صــورت 
کثر استان‌ها به این شورا رسیده که در برخی استان‌ها  پاسداشت زبان فارسی گزارش‌های ا
تعداد ورودی‌ها با زبان‌های بیگانه از لحاظ کثرت قابل تامل است. طی نامه‌نگاری‌هایی که 
با استان‌ها انجام شد، خواسته بودیم که نام ورودی تابلوها فارسی نوشته شود اما برخی از 
شهرها اعلام کردند که ورودی شهر آنها با حروف غیرفارسی است. در همین راستا نامه‌ای 
برای وزیر کشور و استانداران آماده شده تا این امر را سرعت ببخشد و سال آینده در هیچ 
شهری ورودی با زبان بیگانه وجود نداشته باشد. البته تعدادی از استان‌ها اعلام کرده‌اند 
که هیچ ورودی با خط بیگانه ندارند. همچنین تعدادی از ادارات کل استان‌ها هنوز گزارشی 
به دبیرخانه شورا ارسال نکرده‌اند که این موضوع به وزیر فرهنگ اعلام خواهد شد. امیدوارم 
این جزو کارهایی باشد که امسال به سرانجام برسد. قرار شد ۲۲ مجتمع تجاری در استان 

تهران، نام خودشان را تغییر دهند. / ایبنا

صحنه دیدگاه

هر وقت صحبت از بچه‌های مسجد حضرت جوادالائمه)ع( 
گر  شهر تهران می‌شود، نام گلعلی بابایی هم به گوش می‌خورد، ا
موافقید صحبت با شما را از نحوه آشنایی با این مسجد معروف 

آغاز کنیم. 
مــوافــقــم!‌ وقتی در ســال ۱۳۴۸ به‌دلیل شغل پـــدرم، از 

، روســتــای زادگــاهــم در حومه چــالــوس، بــه تهران  بـــرار
مهاجرت کردیم، در خیابان ۱۳متری حاجیان، محله 
کن شدیم. حدود  امامزاده عبدا...)ع( مستاجر و سا
یک سال بعد، از آن محله جابه‌جا شدیم و به منزلی 
نزدیکی مسجد جــوادالائــمــه)ع( واقع  که در   رفتیم 

شده بود. 
البته حوالی ســال‌هــای 13۴۹ و 13۵۰ هنوز 

مسجد شکل کاملی به خودش 
زمین  فــقــط  بـــود،  نگرفته 

آن مشخص و با سقف و 
دیواره‌ای برزنتی حدود 
آن تعیین شده بود. در 

یک  فقط  مقطع  آن 
کلاس  ســـال، یعنی 
پنجم را در مدرسه 

ــری  ــیـ مـــظـــفـــر امـ
بــــــــــه‌صــــــــــورت 
خواندم.  روزانه 
به‌دلیل  سپس 
وضــــــــعــــــــیــــــــت 

اقــــــــتــــــــصــــــــادی 
خــانــواده،  نامساعد 

ابتدا در یک سپرسازی و 
بعدها در مغازه تراشکاری 

ــدم. در  ــ ــار ش مــشــغــول بــه کـ
با حضور در مــدارس  نتیجه 

ــه دادم.  ادامـ را  شبانه درســـم 
گـــاهـــی از سر  ــام  ــ در هـــمـــان ایـ
کنجکاوی یا بــرای ادای فریضه 
، سری به مسجد مــی‌زدم.  نماز
اردیــبــهــشــت ۱۳۵۴ عضو  از ۱۴ 
ــادی کـــتـــابـــخـــانـــه مــســجــد  ــ ــ عـ
ــدم. ایــن  جـــوادالائـــمـــه)ع( شــ
ــــذران وقـــت در  گ ــاق، یعنی  ــف ات

مسجد جــوادالائــمــه)ع(، فــرازی 
جدید از زندگی من و بچه‌های 

محل را که اهل مسجد بودند، 
رقم زد. 

ــاط مــا تــا قــبــل از پــیــروزی  ــب ارت
ــقــاب اســـامـــی، یــک ارتــبــاط  ان
معمولی بــود امــا از ســال‌ 13۵۶ 
کــه دوران اوج‌گــرفــتــن  تــا 13۵۷ 

انقلاب مردم ایــران بود، شکل و 
کرد. به‌ویژه  کیفیت دیگری پیدا 
پایانی حکومت پهلوی  روزهــای 
که ما وارد  و حمله به پادگان‌ها 
ــم. بعد  ــودی ــان جــی شــده ب ــادگ پ
پــیــروزی انقلاب و فروپاشی  هم 

شاهنشاهی  ــه  ســال  2500 ــم  ــ  رژی
روی داد.

از چه سالی وارد سپاه پاسداران شدید؟
نیمه دوم سال 13۶۰ بود که برای عضویت در سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی ثبت‌نام کردم و از تیر ۱۳۶۱ عضو رسمی سپاه شدم. زمستان 
ــره نیروهای  همان ســال بــه منطقه جنگی جنوب اعـــزام و در زم
لشکر27 محمد رسول ا...)ص( درآمــدم. از آن پس محل حضورم 
در گردان‌ها سرپلی شده بود برای بچه‌های محل و مسجد که وقتی 
به جبهه اعزام‌ می‌شدند، آنجا همدیگر را پیدا می‌کردند. در واقع 
دورهمی دوستان و بچه‌محل‌ها شکل گرفته بود. همان ایام و طی 
عملیات والفجر مقدماتی، یکی دو تا از بچه‌های مسجد ازجمله 
محسن تقی‌زاده مفقودالاثر شد و من هم به دلیل اصابت تیر به 
کردند. وقتی  بــرای معالجه به تبریز اعزامم  پایم مجروح شــدم و 
مجدد به جبهه برگشتم به‌دلیل پارگی عصب سیاتیک پا قادر به 
به همین دلیل  نبودم  کــارهــای نظامی سنگین  انجام 
فرمانده گردانی که در آنجا خدمت می‌کردم، یعنی 
برادر ]شهید[ عمران پستی که به عبدا... معروف 
بود، از من خواست تا مسئول پرسنلی شوم که 
وظیفه جذب و تقسیم نیروها را به‌عهده داشت. 
در حقیقت بعد از این اتفاق بود که چادر محل 
استقرار من، پاتوق بچه‌های مسجد در منطقه 

شد.
شهید حبیب غنی‌پور را بیشتر به دلیل 
که با  برگزاری جشنواره‌ای ادبــی 
بـــــرگـــــزار مـــی‌شـــد  او  نــــــام 
می‌شناسیم، گویا شما با 
حــبــیــب بـــچـــه مـــحـــل و 

همسنگر بوده‌اید.
هــمــیــن طـــوراســـت. 
شــهــیــد حــبــیــب 
از  ــور  ــ ــ ــی‌پ ــ ــ ــن ــ ــ غ
بـــــــچـــــــه‌هـــــــای 
کتابخانه  فعال 
مــــــــســــــــجــــــــد 

جــوادالائــمــه)ع( 
بـــود کــه چــنــدبــار به 
جــبــهــه اعـــــــزام شـــده 
بــود. حتی در مرحله دوم 
عملیات مسلم بن عقیل)ع( 
از ناحیه پــا مــجــروح شــده و 
ــای او آســیــب جــدی  عــصــب پـ
ــال ۶۳ هــم از  دیـــده بـــود. در س
طرف آموزش و پرورش به اهواز 
اعــزام شــده بــود. حبیب وقتی 
ســال ۱۳۶۴ بــه عــنــوان نیروی 
عملیاتی به منطقه آمد، گردان 
مــا یعنی مــالــک اشــتــر بــه لحاظ 
نیرویی تکمیل شده بود و حبیب 
نتوانست به بچه‌های مسجد که 
گـــردان بــودنــد، ملحق شــود.  در 
ــاچــاری به  ایــن شــد کــه از ســر ن
گردان مسلم‌بن عقیل)ع( رفت. 
دست‌نوشته‌هایش  در  حــتــی 
از این موضوع خیلی با حسرت 
کـــرده اســـت. البته در مرحله  ــاد  ی
دوم عــمــلــیــات، فــرصــتــی ایــجــاد 
گــردان  شــد و مــن توانستم او را بــه 
وقتی  حبیب  بــیــاورم.  اشتر  مالک 
گـــردان مالک آمــد، خیلی فعال  بــه 
بـــود. یـــادم هــســت، همیشه ضبط 
صوتی در دســت داشــت و بــا بچه‌ها 
گفت‌وگو می‌کرد. هر جا هم زورش 
می‌خواست  من  از  نمی‌رسید 
ــار  ــا کـ ــ ــارش بـــکـــنـــم تـ ــ ــفـ ــ سـ

تشریف آورده بود، از زبان ایشان شنیدم که گفت: طی آن دوماهه 
کتاب در خلوت خودشان،  پاییز 86 حضرت آقا عــاوه بر مطالعه 
هنگام حضور در جمع خانوادگی هم به یکی از ماها می‌فرمودند: 
مثلا شما این فراز کتاب را با صدای بلند بخوانید و دیگران هم گوش 
کنند. شاید منظور از نیوشیدم همین شنیدن با لذت باشد. به 
که  هر حال‌ این تعبیر »نیوشیده شد« معنای ژرف و عمیقی دارد 
کی از رضایت درونی حضرت آقاست و برای ما خیلی انگیزاننده  حا
و ارزشمند بود. چرا که پیش از آن متأسفانه برای ما نوشته بودند: 

ع وقت، کتاب همپای صاعقه‌ را جمع‌آوری و خمیر کنید.  در اسر
27؛  »حماسه  10جــلــدی  مجموعه  از  اول  جلد  صاعقه‌؛  همپای 
کارنامه عملیاتی لشکر 27 در دوران جنگ« بود. بعد 
از آن »ضربت متقابل« به‌عنوان جلد دوم آن مجموعه 
کتاب‌های »شراره‌های  تدوین و منتشر شد. سپس 
آتش« و »زمین‌های مسلح«  خورشید«، »کوهستان 

چاپ شدند.
کــتــاب‌هــای هــمــپــای صــاعــقــه و ضربت  انــتــشــار 
آقــای  کــه حاصل همکاری و تــاش شما و  متقابل را 
حسین بهزاد اســت، فصلی نو و اتفاقی تاثیرگذار در 

حوزه مستندنگاری دفاع‌مقدس می‌دانند، چرا؟ 
کـــه قــبــل از آن هـــم در مـــورد  واقــعــیــتــش ایـــن اســـت 
کتاب‌های زیــادی نوشته شده  دفاع‌مقدس و جنگ 
بود اما هرگز کتابی که موضوع آن به جای شخص، یک 
یگان رزم باشد، تالیف نشده بود. از زمان شروع نگارش 
کــردیــم  تـــاش  مجموعه 10جــلــدی »حــمــاســه 27«، 
استفاده از اطلاعات دســـت‌اول، صحیح و مستند را 
مبنای کار خودمان در نگارش این آثار که در حقیقت، 
آینه بازتاب‌دهنده و حقیقت دفاع هشت‌ساله ملت 
ما هستند، قرار دهیم. یعنی ماجراهای شگفت‌انگیز هشت سال 
دفاع‌مقدس را به شکلی خواندنی و جذاب برای خوانندگان آثار 
که با افزودن  کاری  کنیم.  کتابت  که هستند  از هر قشر و دسته‌ای 

ــام شــامــگــاه 12اســفــنــد  ــج ــران ــا، س را پــیــش بـــبـــرد. حــبــیــب عــزیــز مـ
۱۳۶۵ در دشــت شلمچه بــه یـــاران شهیدش ملحق شــد. بعدها 
کــه ویــراســتــاری  ک«  کتاب »قلمی بــه رنــگ خــا کــردم  توفیق پیدا 
ــاره آن رفــیــق  ــ ــ ــنــد« اســـت را درب  جـــدیـــدش بـــا نـــام »بـــه قــلــم ســوگ

شفیقم بنویسم. 
به  دفاع‌مقدس  ادبیات  نویسنده  یک  به‌عنوان  شد  چطور 

زیرگونه ادبی یگان‌نویسی روی آوردید؟ 
 جنگ که تمام شد، معاون فرهنگی لشکر ۲۷ محمد رسول‌ا...)ص( 
شدم. این در حالی بود که هشت جلد دفترچه حاوی روزنوشت‌های 
دوران حضورم در جبهه از زمستان 1361 تا بهار 1367 را دراختیار 
داشتم. معاون من شهید سعید جان‌بزرگی از عکاسان بنام جنگ 
که عکس‌های او از حلبچه، یکی از تلخ‌ترین تصویرها و سند  بود 
گذشتگی از  جنایات جنگی صــدام اســت. سعید با ایثار و از جــان 
لحظات اولیه بمباران شیمیایی حلبچه عکس‌های بدیعی گرفته و 
خودش هم شیمیایی شد. به همین دلیل هم بود که در ۲۲ تیرماه 
۱۳۸۱ شهید شد. سعید دفترچه‌های من را به آقای مرتضی سرهنگی 
در حوزه هنری رساند. ایشان هم بخش‌هایی از آن دفترچه‌ها را 
بــرای چاپ آمــاده و مجلد اول خاطرات من، تحت عنوان »نقطه 
رهایی« منتشر شد. بخشی دیگر از محتوای این یاداشت‌ها در سال 

« به چاپ رسید.  بعد و در کتابی با عنوان»غربت هور
ماجرای نوشتن کتاب معروف شما یعنی »همپای صاعقه« که 

رهبر معظم انقلاب بر آن تقریظ نوشتند، چه بود؟ 
هنگامی که تصمیم گرفته شد، کنگره 36 هزار شهید استان تهران 
در بهار 1376 برگزار شود، مقرر کردند کتاب‌هایی هم در ارتباط با 
فرماندهان شهید لشکر27 به چاپ برسد. اما واقعیت این بود که 

با توجه به تعداد زیاد شهدایی که ظرفیت‌های بزرگی 
بــرای نوشتن کتاب در بــاره‌ ‌آ‌نها وجــود داشــت، امکان 
نوشتن انفرادی در مورد تک‌تک آنان را نداشتیم. بر 
که آقای حسین بهزاد پیشنهاد داد،  همین مبنا بود 
کتاب بــرای تک‌تکِ افــراد،  بیاییم و به جــای نوشتن 
گــردان‌هــای  ، تیپ یــا  کــتــاب‌هــایــی بــا مــحــوریــت لشکر
که به طــور طبیعی به شخصیت،  عملیاتی بنویسیم 
عملکرد و اقــدامــات فــرمــانــدهــان شهید مــی‌پــردازد. 
که محور اصلی یگان‌های عملیاتی و موتور  همان‌ها 
محرکه جنگ بودند، پرداخته می‌شد. حاصل اولین 
که  کتاب‌ همپای صاعقه بود  تلاش ما در این جهت، 
البته بعد از چــاپ بــه دلایــلــی دســتــور جــمــع‌آوری آن 
ــزار مــکــافــات توانستیم مجوز  صـــادر شــد. امــا مــا بــا هـ
که باید  کتاب را بگیریم. ضمن آن  ــاره بــرای چاپ  دوب
کرد؛ انتشار تقریظ مقام معظم رهبری بود که  اعتراف 
این کتاب را از نابودی نجات داد. حضرت آقا با مهر و 
 محبت فراوان در فراز پایانی تقریظ خود نوشته بودند: 

».... در روز و شب‌هایی از آبان و آذر 86 صفحه به صفحه و سطر به 
سطر مطالعه و نیوشیده شد« بعدها وقتی یکی از فرزندان حضرت 
آقا برای تماشای نمایش شب‌های آفتابی به پادگان امام حسن)ع( 

آرشــیــوهــای غنی جنگ  از  و استفاده  روان  نثر  ادبـــی،  خمیرمایه 
کمک کرده تا به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران و منتقدان ادبی 
و فرهنگی، این آثار بتوانند نمونه‌هایی موفق را در زمینه ادبیات و 

تاریخ دفاع‌مقدس در اختیار مخاطب قرار دهند.
کتاب‌ها اقتباس  کنون فیلم یا اثر نمایشی‌ای هم از این  آیا تا

شده است؟ 
 » آن‌طور که مورد انتظار ما بوده است، نه!‌ اما فیلم »ایستاده در غبار
اقتباس و برداشتی آزاد از کتاب‌های همپای صاعقه و »در هاله‌ای از 
« است. علاوه بر آن حضرت آقا در مورد همپای صاعقه و ضربت  غبار
متقابل فرموده‌اند: این کتاب‌ها قابلیت تبدیل به فیلم و آثار هنری 
را دارند. می‌توان گفت همه این آثار در مجموع قابلیت و ظرفیت 
گونه‌های هنری و نمایشی را دارنــد. ضمن  تبدیل به فیلم و دیگر 
که در  پایتخت  کنگره شهدای  برنامه‌های  از جمله  آن‌کــه امسال 
بهمن برگزار می‌شود، رونمایی از فیلمنامه‌ای برای ساخت سریال 

همپای صاعقه است.
شما در زمینه محور مقاومت نیز آثاری منتشر کرده‌اید که گویا 

این آثار هم با دردسرهایی روبه‌رو شده‌اند!‌ منظورم کتاب‌های...
 » مرز »بــدون  و  ماهی‌ها«  »پیغام  کتاب‌های  منظورتان  احتمالا 
کتاب پیغام ماهی‌ها، خاطرات شهید همدانی از بدو تولد  است. 
تا شهریور 1364 و یک بخش هم مربوط به سوریه است. این یک 
بخش منتج از مصاحبه‌ای یک‌ساعته از خود شهید همدانی است 
که داستان رفتن ایشان به سوریه، اتفاقات و شرایط سوریه در آن 
بازگو شده است. در این کتاب؛ به‌ویژه در فصول آخر آن به نقل از 
شهید همدانی و صوتی که از ایشان باقی مانده بود، به مدافعان حرم 
و حضور شهید همدانی در سوریه و دلایل حضورشان در این کشور 
پرداخته‌ام. یک سال بعد از آن‌که کتاب منتشر شد، شبکه الجزیره 
- که شبکه‌ای ضدایرانی است - با خوانش بخش‌هایی از متن  قطر
کتاب، شیطنتی کرد گفت که ایرانی‌ها در این کتاب گفته‌اند: بشار 
اسد در حال سقوط بوده است و ما جلوی سقوط او را گرفته‌ایم و با 
این ادعا به عرب‌ها توهین کرده‌اند. بعد از پخش این ویژه‌برنامه، 

و  پرکارترین  از  یکی  به‌عنوان  بابایی  گلعلی   

وه فرهنگ و هنر گر

محمد دشتی
موثرترین چهره‌های ادبیات پایداری و مقاومت 
شناخته می‌شود. او و رفیق ـــ همکارش حسین بهزاد، پدیدآورندگان 
مجموعه 10جلدی حماسه 27؛ کارنامه عملیاتی لشکر محمد رسول‌ا...

)ص( در دوران جنگ هستند. آن‌گونه که مشهور است انتشار همین 
کتاب‌ها باعث ایجاد تحول در گونه مستندنگاری دفاع‌مقدس و خلقِ 
زیرگونه‌ای موسوم به »یگان‌پژوهی ـــ یگان‌نویسی« شده است. آنچه در 
ادامه می‌خوانید حاصل حضور این نویسنده موفق و پرکار در تحریریه 

روزنامه جام‌جم و گفت‌و‌گو با اوست.

نظر حاج‌قاسم درباره 
خاطره‌نویسی از جنگ

ــرار شــد بــا ســیــدعــلــی‌اکــبــر طــبــاطــبــایــی، از  ــ مــن وقــتــی ق
ی ایران در سوریه  وهای مستشار فرماندهان ارشد نیر
گفت‎وگو کنم‌ و موضوع را با او مطرح کردم، ایشان به 
من گفت: اول باید در این خصوص از حاج‌قاسم اجازه 
بگیرم و نظر موافق ایشان را داشته باشم. سیداکبر با 
حاج‌قاسم در این مورد مشورت کرد. وقتی از او نتیجه 
ی  کــار گفته  حاج‌قاسم  گفت:  پاسخم  در  پرسیدم،  را 
انجام  نبرد عملیات صحرا  که شما در خصوص تحلیل 
ی داخلی است و فقط استفاده آکادمیک  می‌دهید، کار
دارد و به کار عموم نمی‌آید، پس حتما گفت‌وگو برای 
کتاب خاطرات خودت را انجام بده و همه آنچه رخ داده 
ی که  ــرای استفاده مخاطب عــام، هــمــان‌طــور اســت را ب

مردم بپسندند، با جزئیات بیان کن. 

برش

ی کتابم را نجات داد یظ رهبر تقر
گپ‌وگفتی صمیمی با گلعلی بابایی، نویسنده ادبیات مستند جنگ

 تعبیر 
 »نیوشیده شد« 

 در تقریظ 
حضرت آقا برای ما 
خیلی انگیزاننده 
و ارزشمند بود. 

چرا که پیش از آن 
متأسفانه برای ما 
نوشته بودند: در 
اسرع وقت، کتاب 
همپای صاعقه‌ را 

 جمع‌آوری و 
خمیر کنید


